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ماجرای انتخابات 

مدیر ساختمان 
مــن تــوی ســاختمان ایــران زندگــی 
می‌کنم. یــه آپارتمان با انــواع عقاید و 
مذاهب. برای همین مدیریتش کار 
ســختیه. برای مثــال واحــد بغلی ما 
روضه هفتگی‌شون تعطیل نمی‌شه، 
واحد روبه‌رویی‌شون هم پارتی و جشن‌های شبونه‌شون 
قضا نمی‌شــه! یکی ســوغات آب زمزم مــی‌ده، یکی ماهی 
شیرین از تایلند. یه طبقه‌ درخت کریسمس می‌بینی که 
گوزنِ بابانوئل داره برگاشو می‌خوره، طبقه بعدی هم قرمز 
یلداییه. طوری که نمی‌دونی باید عین دونه‌های انار دسته 
به دسته و با نظم و ترتیب یک جا بشینی یا عین دونه‌های 
هندونه با شلوار کردیِ مشــکی پات رو دراز کنی. طبقه ما 
هم که تم مشــکی دائمی داره. گاهی هیئتی‌ها اســتفاده 

می‌کنن، گاهی هم بچه‌های محفلِ پارتی. 
خلاصه اهالی همــه این واحد‌هــا با تمام تفاوت‌هاشــون 
کنار هم زندگی می‌کنن. مدیر ساختمون هم بدون توجه 
به این تفاوت‌ها فقط شــارژ ماهانه‌شــون رو می‌گیــره. اما 
مشکل از اونجایی شروع شد که یکی از اهالی طبقه سوم 
مدیر شد. بعدشم احساس کرد باید تم کریسمس طبقه 
خودشون رو برای همه طبقه‌ها اجرا کنه. چشمتون روز بد 
نبینه. یه طبقه شاخ گوزنا رو صاف کردن. خود بابانوئل رو 
هم ســیاه کردن و دف دادن دستش تا »ارباب خودم بز بز 
قندی« بخونه! جاتون خالی طبقه ما هم گوزنای بابانوئل رو 

برای شام هیئت قربونی کردن. 
این شــد که تصمیــم گرفتم خــودم نامــزد بشــم و مدیر 
ســاختمون ایران بشــم. امــا از بــد ماجرا همــه می‌گفتن 
نمی‌خــوان رأی بــدن. اصــاً مدیریــت ســاختمون رو بــه 
رسمیت نمی‌‌شناختن. طبقه سوم می‌گفتن پول شارژ 
ماهیانه مــا خرج گــوزن و کاج طبقــات دیگه شــده، پس 
دیگه رأی نمی‌دیم. طبقه خودمون ترســیده بودن مدیر 
بعدی پول گوزنا رو ازشون بگیره. فقط یکی از طبقات رأی 
می‌دادن، اونا هم می‌گفتــن اگه نتیجه اونی که ما گفتیم 

نشد، نتیجه رو قبول نداریم.
من هم تبلیغــات چهره به چهــره رو شــروع کــردم. البته 
بــا حســاب ایــن طبقاتی کــه مــن دیــدم، اگــه فقــط واحد 
خودمون هم بهم رأی می‌دادن من مدیر می‌شدم. خوب 
هم بود. هزینه تبلیغاتم رو می‌ذاشــتم بــرای وقتی مدیر 
شــدم. اون موقع همه هزینه رو برای چسبوندن پوستر 
کســب و کارِ مُرده‌شــوری خــودم و کنــدن پوســتر بقیــه 
می‌کردم. فوق فوقش از گوشتای گوزنی که توی یخچال 
احتکار کرده بودم یه شیشلیک هم می‌دادیم به دوتا در 
و همسایه. هم ثواب داره هم رأی جمع می‌کنم. فوقش 

هم اگه انتخاب نشدم فاکتورش رو براشون می‌فرستم.
با این حساب اونایی که رأی نمی‌دادن، داشتن بهم لطف 
می‌کردن. راستش رو بخواید اونایی که رأی می‌دن بیشتر 
مشکل درست می‌کنن تا اونایی که انتخابات رو تحریم 
می‌کنن. بعد از مدیر شدن که هر کسی که مدیریت من 
رو به رسمیت نشناسه یا شارژش رو نده چیزی از من کم 
نمی‌شه. اون فقط آب و برق و نظافت واحد خودش رو از 
دست می‌ده و من تبلیغات خودم رو دارم. از همین الآن 
تبلیغات »مُرده‌شویی شربت‌اوغلی و پســران و باجناق 
کوچیکه« رو روی در و دیوار ســاختمون ایــران می‌دیدم. 
خــدا رو چــه دیــدی. شــاید روی خــود ســاختمون هــم 

دیوارنویسی کردم. 
فقط یه مشــکل می‌مونه. اونم عمه خانــوم خدابیامرزم 
هست. می‌ترسم مدیر شدنم تن اون بنده خدا رو تو قبر 
بلرزونه. این یکی رو بــا نذر کردن همون گوشــتای گوزن 

یخچال حل کنم دیگه مشکلی نخواهد بود.
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کجا برم؟• 

فرار آسمانی
از همان کودکــی زمانی کــه دو خط ســفید در آســمان رد می‌‌انداخت، 
ســرمان را بلند می‌‌کردیم و به آن خیره می‌‌شــدیم. تا امروز نیز سفر با 

هواپیما برای تک‌تک ما سفری شیرین و خاطره‌انگیز به شمار می‌‌آید.
اما آیا تا امروز اندیشیده‌اید که به جای رسیدن به مقصد، می‌توان از 

خود مسیر لذت ببرید؟! آن هم در دل آسمان؟ 
اگر پادشاه یک کشور هستید این آخر هفته می‌‌توانید فرار کنید و 
از آن‌جایی که هیچ کشوری اجازه فرود به شما نمی‌دهد، یک سفر 
طولانی هوایی را تجربه کنید. در هواپیما قدم بزنید، به ابر‌های پنبه 
پنبه‌ای نگاه کنید، اصلاً خدا را چه دیدید؟ یــک دفعه هم دیدید در 
همین آسمان خستگی‌تان در رفت و به کشور خودتان برگشتید! 

رویابافی بس است! حواستان به آمپر سوخت هواپیما باشد! 

چی بسازم؟• 

گناه نویسنده
تماشای فیلم و سریال همیشــه یک اتفاق جذاب اســت. اما آیا 
تا کنون به فکر ســاخت فیلم افتاده‌ایــد؟ اصلاً چرا فیلــم؟ بروید 

سریال بسازید! 
برای ساخت ســریال لازم است محب را از پوســت شیر بیاورید با 
همان زخمی کــه از مرگ دخترش خــورده؛ البته اینجا بــا مرگ مادر 
جایگزین کنید؛ دوخط وکیل مدافع شیطان بریزید داخلش و دو 
سه تا شخصیت هم از آقازاده بیاورید و یک سریال مهیج و جذاب 

تولید کنید.
اگر می‌خواهید محب را به جای پلیس وکیل کنید، حواستان باشد 
حتماً دو سه تا لگد به وکیل‌های تسخیری بزنید که این قضیه‌های 

رفع انحصار از آزمون وکالت را بشورد و ببرد.

چیکار کنم؟• 

واژه یابی
اگر بــرای آخر هفته خود هیچ پلنی نداریــد، چرا که نــه؟! بروید یکی از 

تفریح‌های کودکی‌تان را تجربه کنید!
یادتــان می‌آیــد در مهدکــودک کــه بودیــد یــک نقاشــی را جلویتــان 
می‌گذاشتند و می‌گفتند گلابی را در میان درختان پیدا کن؟ حالا هم 
برای داشتن یک آخر هفته سرگرم‌کننده بروید و متن برجام را جلو 

خودتان بگذارید و در آن کلمات لیفت و ساسپند را بشمارید.
 اگر توانستید هر ۴ ساسپند متن را پیدا کنید به خودتان یک سکه 
طلا جایزه بدهید. چون همین هدیه‌های کوچک است که به شما 
انگیزه ادامه دادن می‌دهد. حالا که ســکه‌هایتان را گرفتید بروید و 
وضعیت ژئوپولتیک غرب آســیا و به‌خصوص مسئله فلسطین را 

تحلیل کنید.

چی بشنوم؟• 

یازده ستاره
گاهی آخر هفته، فرصت دلچسبی است تا چشمان خود را ببندید و 
اجازه دهید گوش‌ها انتخاب کنند. با توجه به شروع جام ملت‌های 
آســیا، مــا پکیــج آهنگ‌هــای ســالار عقیلــی را بــه شــما پیشــنهاد 
می‌‌دهیم. خوب است از الان بنشــینید و آهنگ‌های سالار عقیلی 
را چنــد بــار گــوش کنیــد تــا گوش‌هایتان کمــی نرمــش کنــد و برای 
پیروزی‌های بعدی تیم ملی آماده شوید. حالا این وسط دو تا »وطنم 
ای شکوه پا بر جا« هم گوش کنید! یک دفعه دیدید دوباره بازیکنان 
توپ را ول کردند و رفتند بــه داور اعتراض کنند و ژاپن برداشــت زد 
توی گلمان و دوباره مجبور شــدیم از این اتفــاق درس‌های علمی، 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، حوزه پیشرفت، حوزه تولید، 

صنعتی مذاکره و... بگیریم.
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